نقش بازار سرمایه بر اقتصاد کلان

اکنون نزدیک به 100 سال است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپتر بر ما مبرهن گردیده که توسعه مالی منتج به توسعه اقتصادی خواهد گردید.

شومپتر توضیح داد که نوآوریهای تکنولوژیک، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است ودلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرینان قرار دهد.

همچنین باسو در سال 1977 اثبات نمود که در کشورهای در حال توسعه ، مشکل اصلی توسعه اقتصادی کمبود سرمایه است. در چنین شرایطی، اگر بازار سهامی داشته باشیم که در سطح بین المللی با دیگر بازارها در پیوند باشد، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری تامین می شود. از آنجا که انباشت سرمايه يكي از مهمترين منابع توسعه مداوم اقتصادی است، از طریق بازار های متشکل می توان ابزارمالی توسعه اقتصادی را در اختیارفعالان صنعت و تکنولوژی قرار دهیم.

اکنون و با استفاده از تحقیقات فوق و مشاهدات عینی بازارهای مالی باید دید که یک بازار سهام چگونه قادر به زیر ساخت های لازم به منظور فراهم آوردن پتانسیل های ایجاد رشد ومؤکدا توسعه اقتصادی می باشد.

الف- جذب سرمایه های کوچک و تمرکز آن در پروژه های بلند مدت اولین خصیصه بازار سهام میباشد که در نظر اول جلب توجه می نماید.هر فرد می تواند حداقل بخش کوچکی از درآمدش را پس انداز کند ، اما یقیناٌ نمی تواند تا برای زمانی طولانی بی نیاز باشد. اینجاست که بازارهای ثانویه(بورس) این وظیفه را از بعد نقدشوندگی و معاوضه مالکیت دارایی های مالی بر عهده میگیرد.

براین اساس سرمایه گذاران با هر سطحی از سرمایه قادر به مشارکت در بازارهای مالی می باشند و یک بازار فعال و نقد شونده این امکان را برای ایشان فراهم خواهدنمود تا در مواقع مورد نیاز دارایی خود را مبدل به وجه نقد نماید؛ پس در همین جا باید یکی از خصوصیات بازار پویای سرمایه را قابلیت نقد شوندگی آن قلمداد نمود. 

ب- بر اساس تحقیق سال 1977 باسو در کشورهای در حال توسعه، مشکل اصلی توسعه  اقتصادی، کمبود سرمایه است و کمتر کشور توسعه یافته ای را می توانیم جستجو نماییم که فاقد یک بورس پویا باشد و در عین حال موفق به گذار از مرحله عقب ماندگی اقتصادی به مرحله ی رشد و توسعه گردیده باشد. پس می توانیم تعامل بین بازارهای مالی دنیا را به عنوان یکی دیگر از نقوش تاثیر گذار بورس  بر اقتصاد کشورها قلمداد نماییم.

پ- مبارزه با نقدینگی سرگردان که به عنوان یکی از عارضه های مضمن در عمده کشورهای در حال توسعه می باشد، موضوع دیگری است که بورس را قادر می سازد تا سهم عظیمی از این عارضه مهلک را که اساسی ترین عامل تورم در این گروه از کشورها به شمار می رود را به فرصتهای بی بدیل اقتصادی چون اشتغال، مهار تورم، رشد حجم تولید و... مبدل نماید و بدیهی است در صورت فقدان این گونه بازارهای متشکل، شاهد نقش مخرب نقدینگی در امر واسطه گری دارایی های فیزیکی خواهیم بود.

ت-  اصلاح ساختار درآمدی دولت ها، دیگر بازخورد تمرکز معاملات در بازار سرمایه می باشد. می دانیم که سالم ترین اقتصادهای دنیا آنانی هستند که مالیات عمده ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهد. در این خصوص بازار سرمایه یکی از شفاف ترین بخش های اقتصادی یک کشور محسوب می گردد که از یک سوی شرکت های پذیرفته شده و از سوی دیگر سهامداران آنان بهترین مودیان مالیاتی می باشند. چرا که این شرکت ها توسط حسابرسان مورد وثوق، مورد ارزیابی عملکرد قرار می گیرند و معامله گران نیز مکلفند در هر فروش خود بدون در نظر گرفتن کسب سود یا زیان احتمالی، مالیات فروش خود را مستقیما به حساب های دولتی واریز نمایند.

ث- خلق ارزش های اظلاعاتی موضوع دیگری است که شاید در بسیاری از بررسی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. آنگونه که گفته شد شرکت های بورسی در قیاس با شرکت های خارج از بورس دارای شفافیت اطلاع رسانی مناسب تری می باشند که برآیند این اطلاعات می تواند منجر به خلق ارزش جدیدی در اقتصاد شود که ما آن را "اطلاعات" می نامیم. اکنون می توانیم نگاهی داشته باشیم به مطالعات کینگ و لوین در سال 1993 که: 

«بازارهای سهام برای تولید اطلاعات و در مورد فعالیت های بنگاه داری اقتصادی به رشد اقتصاد کمک می کند.»

ج- ثبات سیاسی را می توان از دیگر موارد با اهمیت دانست. گرچه  دانسته یا ندانسته بازارهای مالی از تنش ها و حتی ابهامات سیاسی تاثیرات حادی را متحمل می شوند اما در صورت همه گیر شدن آحاد یک جامعه از طریق تملک بر دارایی های مالی، خود به خود جامعه به سمت ثبات سیاسی حرکت خواهد نمود چرا که دارایی های مالی بسیار حساس می باشند و به سرعت در مقابل تنش ها و بی ثباتی های سیاسی از خود واکنش نشان می دهند که کاهش ارزش جزء بارز آن خواهد بود و در جامعه ای که دارایی های مالی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی و تاثیر گذار را در سرمایه گذاری مردم داشته باشد، یقینا کسی حاضر نخواهد شد تا با حرکتی  منافع و آتیه ی اقتصادی را با ابهام مواجه سازد.مطالعه ی پروتی در سال 1999 نیز موید آن است که  مالکیت گسترده و متنوع سهام، پایه هایی برای ثبات سیاسی ایجاد می کند که به نوبه خود باعث رشد خواهد گردید.
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